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٢‏ ۰ ی۲ لد 
نخودرا شريك می‌دانند. > در ھمڈکشور_ 
. لای‌بزر گت دنا بر ای‌بر گز اری این جشن ایر انی 
ا ج ز تی انجمنہایی بر پا گی دهد ریاست 
E‏ | نجمتہارا پادشاهان و ر یسان جمہوری 
رها برعبیده گرفته‌اند. این ائجمٹہا را 
ستوزیران» وزیسرانء دانشمندان؛ 
: گان؛ هنر‌مندان و دیگں زنان و مردان 
یژرٹ تشکیل داده‌اند. در دانشگاهما و 
رادیوها و تلویزیونپا در پارۀ تمدن و هنر 
3 " فرھنگٰ ایران سختر انیا می‌کنند. د 
اوس نمونه هایی از معماری: مجسمه. 
مان زقاقی ودیگر سہجائویران پاغایفر 
می گل ار ند . گن متا ایتہاءکتایہایی در بار ه 
اوران منتشی می‌کنند و با کوششہای بسیار 
دک احتر ام خود را نسبت به ایرانی و دو 
1 هزار و پانصد سال شاهنشاهی ایران نشان 
نے یج کا پت 
در تخت ءجمشید چادر هایی‌بزرگت و زیبا 
پا کرده‌اند. شاهنشاه و شہبانو در تخت 
۱ پااسپماتان خودکه پادشاهان و رئیسان 
وری: کشورهای جپان هستند خوشاند 
ی و ون از این مپمانان در "چادرهای با 
" _ شکوه پذیرایی می‌شود. ارتش شاهنشاهی 
۱ ایں‌ان در پراپن شاهنشاه آریامہر و شہبانو 
1 و مہمانان بزر کبوارشان رزژه‌ای دیدنی و 
0 فراموش نشدتی داد هی کږوه آل ن پازا 
و را به لعاش و ااعة سر با ان یك دوره 
5 ۱ و ارات آزاستەاثد. کسی که آنہا را 
او ند گوقی که تارج ای ان از دوره 
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ا 


یی رو 


یل اج ۵ 
ا ایس ۷ ےھ کے 


| روز پلحشلبه ۲۹ مہرماہ امسالہ٭ سام ۲ 
مباروهشضانآغازمی شرد. درابن‌ماه» ماعسلمانان, أ 
له دستور بغمبر دز رک اسلام (ص)ء ءروزہ می 
گیریم. بعٹی در هملروژهای این‌ماه. از سپیدءدم 
ا تا شامگاد؛ هیچ نمی‌حور یم و عیج نمی آشاهیم ۱ 
دوزه گرفٹن تنہا هیچ نخوردن و هيج 
نباشامیدن لیست۔. مسلمانی که روزه می کیرد 
باید روزه‌دار حقیقی باشد. باید هیج گناعی نکند. 
۶ دروغ نگوید. دزدی نکند و عردم را با دست ر 
ٹا زبان خود نیازارد.. 

روره‌دار حقيقی نےەتنہا در ماه رمضان: 
۱ بلکه هیوقت کار ناشایستی نمی کند. کسی که 3 
3 روزه می گیردء ولی کارهای تاشاست می گند ا 
فقط گرسنگی بیغایدہ غ ی کشمد. 

مسلمان . حقیقی و روزمدار حقيیقی با همه 

وا ردم موز است و تا آنعا که می تواند به‌آتپا ۰ 
5 میدوا ریم که در این ماه همه بترانيم 

3 روزهدار ان د حقیفی داشیم . ۱ 

3 ۱ E cE کس‎ 


7 ۱ ۱ 
بی کی رنه لا نگ ]را رب . بات a‏ ۔ تو آ یے .هه 


ایران و ایرانی است؛: و در ایران ماه یا 
آوری دو هزار و پانصد سال تمدن وفرهنگث 
در سایة شاهنشاهی اكان مردم ایران به ۳ 
ياد این جشن دو هزار و پانصد مدرسه در ۱ 
روستاها ساخته‌اند تا شوق و علاقة خود را 
یه دانش و مبارزه با بیسوادی نشان دهند. 
تخت جمشید يك بار دیگر زنده شده 
است. از غبار تاریکی و تنمپایی بیرون آمده 
است. زیار تگاہ بزرگان جسان لک اسم 
غو غای شادی در آن بلند است و همه تا 
یا احترام و تسین بەآن ناء می گندء ییا 13 


که ایرانی زنده است و ایران را سوبلند و 


آیاد و ۔پیروز نگاه می‌دارد. 


۱ : ۱ 
پل بے او نوا ےج 
ی جس لے ٭ کے جھسنں‪کسھت ی ہے 


رور بيست و دوم سہےماہ روز تم لد | 


علیاحضرت فرح پہلوی شپیانوی ٹیکوکار و 
سیرهان ای اق ات 

سردم ایران. مخصوصا کودکان ایرامی: 
روز توالت تیاو فرح را گر امین می‌دار ند . 
زیرا شمیانو فرح به بہٹر کردن زندگی و 
پیشرفت تحمیل گودکان علاقة بسار دار ند. 
به هن چای ایران که مسافرث می‌کنند. مدتی 
از اوقت خود ارا با کودکان و داتش‌آسوزان 
می گذزرانند. از مدرسه‌های آنان دیدن سس 
کنند و از وضع تحصیل و زندگی آنان باخبر 
می‌سوند و دستورهایی برای پیش فت تحصیل 
و قي گر 3ن زندکی کودفان په مسئولان 
کار ها می‌دهند. 

با روز ارہ قببالی لیم وا چۃ مسا 
کودکان ۱ 


نو 
٣‏ 


یران شادباش می‌کویيم. 


Scanned with ئ‎ 7 77 


گذاخته 


| را سروش گذاشته بودند. 


۱ | کا ص٠‏ گے“ 1 " 
| روزها ا :سن می ہر تب ملا وی کے ۔ ۱ 


ایرانیان قدیم به هريك از روا مای نا 
اسمی داده یو دند. مسلا اسمروز اول | 
بوك. اسم روز دوم ۽ باه لمم ` بود. 
سوم ماه را اردیبہشت گذاشته بودند. وقتی 
که چسپارم ماه سی شد می گشتند امی‌وز رواژ 
شہریور است. یا وقتی کے شانزده ماه ۱ 


| می‌شد. می کشتند اميق روز فهر است. 


به این تر تیب» ایرانیان‌قدیم اسم دوازده 
ماه سال را روی دوازده تا از زوزهای باه ہم 
پود ید . هجده روز دیک ماه نیز ۶ 
داشتتد., مثلا اسم ۱ 
یازدهم باه حور بود و اسم روز هجد هم ماه 
دی ترسم حوصله تان 
سر برود» وگرنه اسم همه سی روز باه مج( 
یرایتان:سی نوشتم. همین قدر بدانید ک | 
هر کدام از روز های دیکی ماه هم بی‌ای‌خودش 
اسمی داشت . 

پس؛ ایر‌انیان ندیم وٹتی که روز اول | 
ن می‌شد» می‌گقاند امروز روز هږږ 
از ماه فروردین است. وقتی که ره 
می‌شد. می گفتند اور روز بن او ما . 
آبان است. یا وقتی که روز سوم 


هر یك برای خود اسمی 


مر و ژر دوم‌ایان 


می‌گنند امروز روز اردیشت از ماه مس ۱ 


انث ۱ 
در هر سال روز هایی چن مامت کا ° | 


اسان با اسم ماهشان یکی بود. این‌چسور 


روز بمپمن‌ازماه بپس هی سد | 


زا أردیبہشتمان سی تند و جشن سو 
مي‌گی‌دند. یا دق که روز + یور از ماه 


سر 


3 م شہریور می شد , آن‌ر وز را شہریؤرگان همیب 
و گفتند و چشنن فی گر فعند. 

یکی از جشنپای بزرگث ایرانیان قدیم 
روز شانزدهم سہرء یعنی روز مہر از ساه 
١‏ مہر بوت. روز همین از ماه منہں رإر پر گان 
٣]‏ می‌گنتند. ‏ 


E‏ قديم دو فصل داشتند: يکي 


جشن آغاز فصنل گرما بود و مہرگان جشن 

آغاژ فصل سرما و بر‌داشتن محصول بود. در 

این روز مردم شادی می‌کردند و به همدیگر 

ہہ شدي اد ات و جشن بر‌داشتن محضول.را 

تج شاه‌باش مغ گتنتتن: دراین‌روز پادشاهان 

ایر ان تاج مخصوض ن یی می گذ اشتند. وقتی 

* | که خورشید طلوع می کرد یکی از سپاهیان 

ا بر تبات کام سلف ہے ایسعاه و فوی اا 

می‌زد: دای فرشتگانء به جہان بیایید و بد 
کاران را بزتید و از جہان بیرون کنید!» 

۱ هآمروز هم» پس از قرنہاء مپر گان را 

چش دم گیریزر اما مہرگان سای ما سجن 

۰ او فصل سرا نیست. چشن آغاز سال 


مب امت چشن دا نش آموزان وفر هنگیان 


بم 


Scanned with 7ئ‎ 


هرسال این‌جشن بزرکت را در تہران 
در پیشگاه شاهنشاه آزپامین پر ا ان .هی 
کنیم. در این روز شاهنشاه آریاسپی بپترین 
دانش‌امرزان و معلمسان ایسران را تشویق 
می فرمایند, 

امسال میں گان مام ر گان دیری است. 
تلہا جشن دانش‌آموزان و فی‌هنگیان نیست. 
جشن همه مردم ایران است. در مپرگان 
امسال, دو هزار وپانسدمین سال‌بنیا تگذاری 
شاهنشاهی ایران را جشن می‌گیریم. جشن 
شاهنشاهی ایران در پسیاری از کشورهای 
جہان نیز در همین زمان برگزار می‌شود. در 
مہرگان امسال» هة مر دم ات پان دیگی 
به این نکته پی میبرند که ایران» این 
شاهنشاهی کپنسال. همچنان آزاد و سرہلند 
بر پای مانده. است. 


۱ ۳ بت 


. ۷ 


۱ 


جھار دانشمند ب ر ک ابر آنی 


ابو عم مسا 

اہو علی سینا یکی از معرو فتر ین‌دانشمندان 
اران است. حتی می‌توان گفت که یکی از 
مزر کتر ین دانشمندانی است‌که تاکنون‌جپان 
به‌خرد دیدهاست. او در آفشنه نزدیٹ بخارا. 
به‌دنیا آمد. بغارا اکنون یکی از شہرھای 
از نکستان متسه : 

اپرعلی سینا به این سینا هم معروف 
است. این‌داتشمند بزر گف, قسف بز شاك ؛ 
ریاضیدان و منجم بود. هفده ساله پود که 
نوح‌بن متصور, پادشاه سامانی؛ را معالجه 
یرد .یاهمیت سبب پادشاه‌کتا بخانه گر انیمپای 
سلطنتی را در اختیار او گذاشت و او از 
مطالمة کتایپای آن استفاده بسیار کرد. 

ابوعلی سیتا بیش از ۱۳۰ کتاب توشته 
است. بیشتی کتاببایش به زبان"عربی است. 
بعضی از کتابپایش قر نہا در دانشگاهپای 
بزرگٹ جپان تدریس می‌شد. ۱ 


آرایگاه ابوعلی‌سینا در شن همدان ‏ 


منامست هن‌ار مین سال تو لد او بنا کردند. در 
جشن هزارمین سال تولد او بسیاری از 


دم ات جمپان کی کت ذاشتند. 
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رامد زگ رازی در حسدوو 
هزار و صد سال پیش در مسمپس دی به دئیۓ' 


0 


أفل: ۹ 
رازی پزشابا/ فیسزیکدانء شیمیدان و 
فیلسوف ہود. لوصا پکی از برگدر ر 
پزشکان جمپان به شمار می‌رود. 

رازی اؤلین؛ کسی است که دربارة 
بیماریبای شرخجه و آبلے تحتیق کردوم 
اولین کسی اسٹ کے درباره بیماریہسای, 
کو دکان کتاب نو شت. 

رازی سالمپا سر پرست بیمارستان ری و 


نہ 7 ۰" 1 


پیمارستان یداد بو ۵ . بیشن ال 9 ۰ ۳ جلدکتان" 


توشت: 4٩6‏ خالا در کشور های ارو پا مورد 
استماده دا نشمندان سود . بخصه سنا یکی از 


"کتاپپای او په نام حاوی چند قرن تتا کتاب! 


۱ 
در سی پز شکی به‌شمار می رقت۔ ۱ 
رازی در پایان عمر به‌سیب مطالمة زياد 


ناا شد: ۱ 7 
از ان او مہم این دانشمند برک 
کشف الکل است. E‏ یا و 


راز ی در حد ٩‏ و و سال عم کرد و در , 


: ای نز وم 


. حکیم عمرین ابراهیم خیسام نیشابوری 


مستجم ؛ ریاضدان» POLE‏ ۳ شاعر زی 


| زمان خود بود. او در حدود تہصد و پیست 
ال پیقن ادي ثیقتآنور پااتیا ات سی کول 


که سبب شر تش به خیام این بود که پدرش 


خیمهدوز بو تة ایت کلم 4 خیام ره معنی 
کسی است که خیمه یمنی چادر می‌دوزد. 


خیام در پزشکی هم دست داشت و سنجر: 


پسس ملکشاه سلجوقی؛را که به بیماری آبله 
دچار شده بود؛ معالجه گرد. 


:خیام چندین کتاب نوشته است. ولی 


: شہرت او در ميان مردم جمپان پیشتر به‌سیب 
اجس ها ادست که به رباعیات 


6 رباعیات او به‌بسیاری‌از زبانہای دنیا تر‌جمه 


۱ 


سر اما در میان دانشمندان مخصوسا 


إکتایہایں که دد ایسن دو رشت نوشت؛ است 


سرت آدارد. 


ان آثار فارسی خیام. غیر از رباعیات» 
کپ نوروزنامه. است. توروزنامسه درپازه 
لد و آداپ جشن نوروز است. 

یا در حدود هشتصد و پنجاه سال پیش 
درک و در تزدیکی نيشابور .به خاك 
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. پیش در سن هفتاد و 


و ار سے ےو ہے ۳" 
. 


ابوریحان ہیروی 


ابوریسان بیرونی ریساضیدان» متچما 
رادان و فیلسوف ایرانی است: اد يکي 
از بزر گترین دانشمندان جہان بەشمار میب 
ار ۵ » ۱ 

ایوریحان دز حدود هزار سال پیش به 
دنیا آمد. او از مردم خوارزم پود و چون.در 
بیرون شہر خوارزم به‌دئیا آمده بود او را 
بیر و لی تا متا نند. 

کتابهایی که بیرونی نوشته است به 


۱ جلد می‌رسد. این گتایسا بیشنشن دز پازۃ 


پزشکی» ریاضی, طبیمی. فلسفه. نجوم» 
تار یخج» جفر‌افیا و داروشناسی اسنتا. ببشتن 
کتابمایی . که از این دانشمند باقی مانده 
است به زبان عرہی است. 

بیرونی درحدود نہصد و بست سال 
هفت سالگی . در. غزنه 


که امروز یکی از وت ہے افغانستان ست 
در گذشت. 


ڈو ب0 ۹ 
۰ ان پک و ۳ 
ہو ہا ۱ 7 
,و ہے تا 3 2۳ ۹ء 
i r 5‏ 8 . کٹ 
۳1 ا" 3 سی 1 1 
¥ کت صن و la‏ تب و ا 1 
٤ ۱ ۹ ۱‏ 
چ 1 
5 سی 7 i‏ ن٦‏ 
بر وا ك ۱ 9 ےہ مد لا نت ق یا ای کھت فقوت تد ا 5 


٠. 


ج سے ےا 


اسم ےھ س د سه تو کک 


1 

۱ 

أ 
۱ 


# 


و در کنار از دسته‌ای کال ز قلم و دراتی 


سے 


دا حل سیآ ید 


می‌اپستد. در دو سی متو جه آمدن ار نمی‌شود. 


دهتان: سلامء ای دوست, احوالت جطور است؟ 
بگو محصول امسالت جطور است؟ 


فردو : (سرش را بالا میرد آعی می کشد.) 
نیا سلام ای دوست؛ از حالم جه گویم! 
من از محصول اسالم چه گویم؟ 
دهتان: (عان‌طرر ایساده 
جرا این‌گدر غمکنی . برادر؟ 


فردوسی: تو دردم وا نمی‌بینی» برادر. 
دهقان: مگر درد تو درد دیگران نست؟ 
فردوسی: جرا؛ اما کسی در فگر آن سا 
۸ 35 

فوغثت 
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۴۰ 


دید می‌شود. 


۳۹ ۰ 1 ۱ 
این‌مرد دهتان و دوست قر دوسی‌است. در ندم په طرف فردو سی بر می‌دارد و ۵ 


دهتان: 


فردوسی: 


بگو؛ ای دوست: با من شگلت راء 
بگو نا لم تسولامد رلت را, 


1 
ظر ده سی : برادر: درد هن ان جڑھا لعست: 
امم عالند لجپای شما لبست. 
١اس‏ ارجا م می‌غیرو و طرل عفان می‌آهد ) 
وه اگر گوس که دهقانم. درست است: 
اگر سنی که نالا لم» درست استتا, 
4 7 1 ولیکن درد دهفالان ندارم, 
فم اب و خبال نان ندارم, 
سا N‏ ۶ (فرئوسی و دهان وتونم ابسادا) و 
اتاق گار ابوالقاسه در در سی 0 PF‏ بار از روستاهای علوس o‏ حدؤد ۳ ۱ ل 
۱ فا بل و تارك یه رنگف اہی روشن ہر تن دارد ۱ دھتان؛ اگر که درد تو از آب و نان تست 
ا[ ۳۶۵ هجری فمری است. فردوسی فبایی ون ین یج اگر که مشمگلت ان لست ان ست» 
زلا سپاو لہ استا, ستازش ۱ اسر بر‌داشته :کر کٹارکن الہ است: بای بکو. هرچیز باند می‌نوان گلت. 
دیور ار . روی شکعه‌ای .نت و به متگایی تکیه تکیه داده است. با حالتی سار کر فد وق هن لوان ا سای کات 7 
ر فته است. در جلو او میر بایه کوناہ کو چکی قر ار دارد. روی میز کتاب بزر کی باز است ۱ (فردوسی ا رگوش انان کاچ ای دیکی مرمی‌دارو: در دو 


۲ آن را درحاو مر شی می گذارده عد باروق دهدن 
7 سی گزد 7 شاج با تاو سان سر دهدب تنا 


او به .وک آوه روگ آن یشن ) 


نباید درد تو پشہان بماند 
جو بنہان ماد بی‌درمان بماند 
پکوہ تا من سرایا گوش باشم. 


(سرش را تکان ہی دخف و دونار » آهی 
همان بہتر که من خاهوش ہاشم۔ 


ايك قدم خلرقر می‌رود: ایستاده.) 
بگو. جانم, هگر از ما جدایی؟ 
تو دهقان هنی و همدرد مابی: 
اگر نوفان درختت مین شکسته: ۳۹ 
اگر سیلاب برده گلەات راء وو 


۶ 


اگر دلدی وده غلمات داد ۳۳ 
اگر عبس گرفنه آسیابت؛ . ۴ 
اگر در با کافی نبست ابته ' ٠‏ 


۹ 
۰ ۰ 


۳ 
و 
۰ 


چچ ت ‏ ۲ ۳۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲ ۳۳۲ - 


فی دو سی | با سی رای . سس روم 


با راز بلہان را بگو‌بم. 

يط او عےامه ده له ت شش 
ھا تا ان اتا ے کنا اریمڈرؤنت ینوی 
امھ ھے سي وه وف اچد اي 
مں؟ج گی ۱ 


ہو ہہ 
ہو می‌حواهی که جام شاد باتدء 
دلم از درد و غم آزاد شف 
ولی هرکز نگردد جان من شاد. 
هگر دوزی که ١بران‏ گردد آزاد 


مسد ۱ 


(ایسشض اپ خا لمحب ور ابل ی که) 


جه می‌گویی. ابوالغاسم. کجای؟ 
عجب دردی: عجر حرقہابی! 
مگر ابران مدست دتمنان است؟ 
فگر کاله رما حکمران است؟ 


سی : اگر ابران سدست دشمنان نہستہ 
جرا بابد زبان ما بمیرد؟ 


اس 
تا 


0 
ہے کیو e‏ یں کے 


۱ 
اس اة : 
اتاق کار ابوالقاسم فردوسی دز صظ باژ از و ا لوس خراسان ‏ "حخدوه 
۱ سال ۳۶۵ هجری قمری است. فردوسی قبایی‌بلند و نازك په رنگت آبی روشن بې تن دارد. 
| ریس اوه ھا4 بت اھ تاره زا ارس پر دا ار كارن اة اس با 
۱ دیوار » زوئ تشکبه‌ای «نشسته و به متکایی‌تکیه. داده است. با حالتی غمتاك در فکر فرو 
و رفته است. در جلو او مين پایه کوتاه کو چکی‌قر از دارد. روی مین کتاب سا باز است 
۱ و در گتا ر ان دسته‌ای عاغ1 و قلم و دواتی‌دیده می‌شود. 
از در سىت راست اتاق سردی چہل و پنج ساله با قبا و دستار و شلوار گشاد بے 
داخل می‌آید. این‌مرد دهتان ودوست فردوسی‌است. دو قدم په طرف فردوسی برمی‌دارد و 
سیایستد. فردوسی متوجه آمدن أو نمی شرد. 
: 0 
۱ دھتان: سلام» ای دوست. احخوالت خطور است؟ دهقان : تباید درد تو بشپان بماند ۱ 
بگو محصول اسالت جطور است؟ چو پنہان ماند. بی‌درمان بماند .. 
۱ بگوه تا من سرایا گوش باش .۳۰( 
ردق من : (سرص دا بالا می‌بزده آهی سو تت) ا ب 
سلام؛ ای دوست» از حالم چه گویم! فردوسی: (سزش را تکان می‌دهد و دوباره آهی بکد 
من از محصول امسالم چه گویم؟ همان بہتر که من جاو باس م 
دهتان: لاف رفظ سے اكات افق ظا ری تایه رن 8 


جرا ابن‌قدر غمگیلی؛ > برادر؟ نگوء حانم, هگر از ها حدایی؟ . 
تو دهقان هستی و همدرد ماہی۔ ` 


فردوسی: تو دردم دا نمی‌بینی» برادد. اگر لرقان: ورتب با شكىسته» 3 

دهتان: مر درد تو درد دیگران نیست؟ ۔ اگر سیلاب برده گله‌ات راء و 

۱ اگر دزدی ربوده غله‌اث را ےا 

فردوسی : جراء اھا کسی در فکر آن نیست. 7" اگر عیبی گرفته آسیابت» 7ز 8 
۱ ا اوت“ اگر در باغ کافی نیست آبت» 4 بد 


۱ جس‎ with CamScanner 


۱ ۱ 
بگوء ای دوست؛ با من ما سکلت راء فردوسی: یا بنشمین؛ برادر؛ پیش دویم؛ 
ا ای یا ا راز پشبان را بگویم. 
(وعقان طوری رو تشکحه می‌نشیند که نه پشتش 
فر اط سی : برادد» درد من ابن حزما بسست. به ٹاش اگران باشیں نه کابالا روہەروی فردوسی 
غمم ٣‏ غمہای شما نیست. باشد. لردرسی دوباره روی تشکچه‌اش ډو په 
(امث اچ برس خبزد و به‌طرف دهثان می آید.) موی : وس ہا شا ناسا 
ا گر گویی که دھقائم؛ درست است,: ہو میخواشی ۱ نم سل ۱ 
۱ اگر بی که ٹالائمء درست است. دلم از درد و عم آزاد باشد؛ 
| ۱ ںر گے ۴ لثٛغ م شان 
ولیکن درد دهقانان ندارم؛ ولن آهرکز نکرده چان من ضاد 
1 غم آب. و خیال نان ندارم. مغر روزی که ابران گردد آژاد. 
۱ ۹ 1 (فردوسی و دهفان رو به زوک‌هم ایسٹادماندء) 


دهتان: (سش را به شانة تمجب در هوا بلند می کند,) 
چه می‌گویی» ابوالقاسم» کجایی؟ 
عجب دزدی! عجبتر حرشبایی؛ 
مگر ابران به‌دست دشمنان است؟ 
مگر سگانه رها حکمران است؟ 


| دهقان: اگر که درد نو از آب و ان ثیسست 

۱ اگر که مشکلت این لیست: آن نسسته» 
بگوء هرچیز باشد می‌توان گفت» 
غم دل می‌توان با دوستان گفت. ۲ 
(فردوسی از کوشه اتاق تتسکچه‌ای دیک برمی‌دارة ۰ 
و آن را درجلو میزش می گذارد. بعد بازوی دعقان 


2 رد ما 7 0 ہے 
روبەروی او؛ روی آن بنشیند.) جرا باید زبان ما مرد 


کا 


.0١ث‏ میں ا 

Ka‏ کٹ یک 

5 وحم تی 
ج 


i ۶ PF ۱‏ 
ی جع امت ناد ولبات 
7 ئ)]) Scanned with‏ 


1 بان تازیان دوئق بگیرد؟ 
۱ جرا هردان دانا و خر دهند 
به‌تازی حرفشان را ھی نو بسند 
کر ا هر کسی که شغریق یسا 
در آن سکانگان را هی‌سناید؟ 


دهقان: ابوالقاسمء زبانت را لگەدار! 
کند کار تو را این حرفبا ژارا 
مسلمان هستی و اهل نمازی» 
بدی می‌گویی از اسلام و تازی؟ 


۴ فرد9 سی : (باته‌حب و حالتی جدی:) ۱ 
1 مگر هر کس مسلمان بود تازی است؟ 
et‏ مگر تازی شدن هم سرفرازی است؟ 
هسلمانيم و اهل دين و قرآن» . 


خلیفه پیشوای هذهب ماست؛ 
۱ 3 مقامش نزد ها سسار والاست» 
ولیکن حاگم ابران زصن لست 


تفت را بحراهي» سر از ا تست 


دهتقان: (سرش را تکان می‌دهد.) ۱ 
نمی داتم چه می‌گوبی» بوادد» .. 
ی ۱ چه می‌خواهیء چه می‌جوبی» برادر؟ ۔ 
rs‏ ا زبان تازی آزاری نداوده ٠‏ 
٤‏ خلىفه با زبان کاری ندارد. 
جه ربطی ہین ابران و زبان است؟ 
زبان اساب ثکر مردمان است: 
وطنخواهی؛ ابوالقاسم» زبان نیست» 
ز بان آژادی ابرانان نسست. - 
نو در تازی خودت استاد فستیء 
1 ۱ ۳ ابرانی و آژاد: هستی: ۱ 
بله. نازی نوسی غم ندادد؛ 
يان ثار سی ها نم نداردء 
برادرجان؛ ارو در ند خود باش, - 
۰ بەفکر خانه و فرزند خود باش. ٠‏ 


ولی ایرانی و فرزند يران | ا 


۱ دغقان: بله, اما جه بايد کرد اکنون؟ 


فر دو سی : : (با دست کنابی وا 5 روگا میں انت نشان می ده 


۱ ۲ 

شد از حرفت سرم داغ و دلم سرو 
نمی فہمی نو اصلا حرف هن جيسن * 
نمی‌دانی که معنای وطن چیست, نے 
وطن تشبا همین آپ و ذمین نیسنم ‏ . 
وطنخواهی فقط ایمان و دين ی ۱ 
وطن وفتی به خود معنا بگیرد ۱ 
که در آن ملتی ماوا بگیرد. ٠...‏ 
وشن جسم است و مات هل جا ۳ 
وطن ژزنده به‌ناریج و دبان اس 3 
اگر روزی زبان گردد فراهوش: 
بماند جسمء و جان گزدذا قرامزش, ۵ 
رود تاریخ ما از باد هرد .. 
فرو دبرد همه شاد هر دم.: ۰ 
یت بای میور سا ککر هت فردوسی به دترا 
نگاه می کند. دهقان سرش را پایین اتداخته اا 
و فکن می کند. بعد سرش را بالا مہرد 


تو می‌دانی دوای درد اکنون؟ 


ار انیم کنات اغا سک و ابو منصوری ابت).. 
بر ادر جاںء دوای دزد ابنحاست» . ۱ 
دوای درد در تاریخ ہماسا 
امن این را خواندهام سسیاز» بسیا. 
سرم را گر ده‌ام بر نار پر بار:. 
ولی هردم نم خوائظد ان دا 
به ذوق خود نمی‌دانند. آن وا" نو 
شکوه روح ایرانی دد آن. نیست, ۰ 
ا ۲ ولانگیز د روان نیت 
E‏ 
(سرثی را تکان کو رش ۴ 
۱ بله. فپمیدم» ای فردؤسی طوس نا 
:. بٍ که خواب تو جرا کردیده کادوس-. 
_._._ توم ٹرسی که ایراٹی نماند . ا 
اگر اریخ ایران را نداند. 2 


کی پل 


۳۹ 
قر دو سی :؛ (وستش را به پیٹنائیٹن می گذارد؛ چندلحظه سا ئت 
می‌باتد. تنه ای ی نہ و ستان ر ان 


فردوسی: بله» ایران ھا پاینده گرددا .۰ ۳ 
اگر تاریخ از نو زنده گردد. .2 ۱8 


: :2ا 

می‌آورد.) 1 ۱ ۰ ۱ ڈو 5 

یں بای ٦‏ 

۱ برادده حرف تو بکترم و ۱ ا دهقان :7 تو استاد سخن سم و و بین 
۳ دی و رک ین پک سےا وا 


پا 22 کا ۱ ۱ کے کت ۱ 
i ۱ ۳ ۳‏ ۳ تع 1 . کیٹا ای 5 1 
i 1‏ "چ ۲ ۷" ۳ E‏ : ۵ ۹ ° 1 ی 5 و ہن کیک اس ۱ ۱ 
۱ ۱ د 7 ا : kas Em‏ لی کے : ۶ ۰ ۶ ۱ ہت 
7 وہ ۱ ۳ و ' اج جب ك 1 ۰ یت lg EET o‏ ات ا ا 50 ٦ ۱ ٦‏ نس 
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۱ 
1 1 0 1 
= 
تس a‏ 
1 = 
۷ ۳ 7۰ 
وت 
"۳ 
| سے۔ 
۳ 
ت 
1 
۳ 


Scanned with 6061 


7 
7 اب 


7 ۷۳ ۳ کرت 
1 
۳ 


1 
7 ۳۳ 
0 
0 
1 
1ئ 
ق - 
۴" 
سا 
ق = 
ہے 
13 
تسد 7 
1 ۳ 
ےہ ہر 
و و سوںں ‏ ۸ 
| رو 
بت 
۰ کر 
ج 


بش ا 
ا و و 


1 
اس ام رر اٹ 


سس 
۰ سا 


۳ 


3 


تل 


1, 


E ۳ 2 


۱ 


ت2اد 


تہ 


یہ 8ہ اہ ری یکا 


برستار وطن هستی: برادر؛ 3 مت ےا هرا از باس و غم آزاد کردی. 


اگر خواهی به میدان باگداری» بگبرم شادمان در دست خاهه, 
۱ به نم بارسی همتا نداری. بمردازم به کار شاهناعه, ۰ 
, 20 ۱( 
۲ حنین از حرفہایت گشست معلوم زبان فارسی دا زنده ساژم؛ 
که خواهی ساخت یك تاریخ هفلوم به آن تاریخ را پاینده سازم. 
نخان می‌دهد.) ابوالفاسم, خد! بار تو باسد» 
۱ ول ای کار حندان نت آسا ۱ : 
زمان می‌خواهد و رنج فراوان. ۱ ۱ 
4 ار آن ترسم :اید مرگ تا گاه: فردوسی : (ازجا بر می خیزد و روبه‌روی دعقان می‌ایستد.) 
۱ بگیرد جان هن در نيمه راه. سا کاهی به‌دیدار من ای ذوست». ۱ 
ر 2 رک دقیقی شم همین را آرزو داشت» که باشی شاهد کار من اي دوست. ۳ 
3 ولی مر کش رسد از راه و نگذاشت. خدا حافتل! 
۱ دهقان: (اراحت می‌شود. باصدای یلدتر) دهتان: خدا حافظ, برادر! 
: د سل 3 
ا چ“ خرفی هی‌رنی: مردن کدام است؟ 5 (دعتان به‌طرف در می‌رود. فردوسی تا دم در به‌دتبا! 1 
مگر پہری؟ مر عمرت تمام است؟ . او همی روند نعل E‏ و زو فا کیان 
جوان» این حرقہا از تو بعید است؛ می‌نشیند.) ۱ 
بای زندگانی بر افید است. ۱ ھماکلون موقع کار است دیگر. ۱ 
۱ کسی از سرنوشتش داخر نمست» (فلم را از توه درات بر می‌دارد.) ۱ ۱ 
۲ حات و هر کت در دست نو ۳ 7 ۱ کم اعاز با ےی بزدان» ۱ 
دم در داه کار خویتی پیر ا به نلم لس تیان 
خدا يار تو خواهد بود در کار. (روی کاغذ به نوشتن مشغول می‌شود. شر زیر ر 
۱ کلمه به کلمه بلند می گوید و می‌تویسد.) 
1 گر دو سی: (لبخند می‌زند. خوشحال است.) جو "ا" 4 1 و ۱ 5 
ei pry‏ کز این برت افدیشه بیدا ٠.‏ 
: م 
ا 2 
' : وا 
کت 
ا ص8 2 
9 یں نوچ ۳ 


(پرده می‌افتد. فردوسی کار شاهنامه را در این هنگا م که تقریباً سی و پت اہ مو 
سال دارد» شرو ع کرد و دز حدود سی سال‌بعد آن'را به پایان رساند. . می گویند فردو سی 1 
شاهنامه را به‌نزد سلطان محمود غزنوی برد.سلطان محمود ارزش شاهتامه را در ایسدا ٩:‏ 
درست نشناخت. ٠‏ فردوسی ثاراحت شد و هد هكد خون ی کشت چندی بعد سلطان‌محنوند 
اززش مارا فہمید وخراست از فپ سی دلجو بی کند: و لی دیگر ایر شنده‌بود وفردومی | 


و ٠‏ 7 و 
3 شاهدایه که از او به یاد کار نانده r‏ ز تن ین ان حماسی از از است6:, ا 
کس ۲ ۱ ۳ ۱ ۱ 7 و ۱ 7 8 
FF‏ ۱ خی SR‏ 


Scannêd with CamScanner 


۱ سس پسازی در پناس 
"۲ کوروش بزرگٹ: شاهنشاه 
۱ امخا ف ۱ ایپسعاد و وف ۱ 


1 شور فرستادہ بو دی باز گشته 
1 لأست کسوروش گفت: 
۱ «فوری او را بے تنزد من 
N 8 3 -٦ ۱ ۱ : 1‏ 

E i 


1 1 پا تر ا 


پر یی با ین 
7ئ Scanned with‏ 


LL 


iL a جو‎ PT 


ان وود - پچچھں , ر ق 


ہباور.: 

گر سان اسن وارد تالار 
شد و گمّت! منزود ہر تو 
ای کوروشا١‏ 

صوروشی گفت: «درود 
ہی تو "ور گروماوان! 
منتظطرم تا بکوپی کے در 
اشرر چه می‌گذرد.» 

کری‌سان تاس گنت: «ای 
کوروش, پادشاه آشور 
توانگر است. سر بازفی‌اوان 
دارد. خودش را آماده میب 
کند تا با تو بچنگد. او با 
پادشاه ارمنستان‌که عمسایۂ 


بسسته است .» 
کوروش ازشنیدن این 
خبر تعجب کرد و گفت: 
ہیا یادشاه اربنستان؟» 
کے عسان ساسا کت 
« بله . » ۴ 
کوروش گفت: «پادشاه 
ارمنستان سالپا باجگزار 
دولت ماد بود در جنگی که 
با پدر بزر گم. ایختوویگو, 
آخرین پادشاه ساد کد 


شکست خضورد. سن از ان 


تعہد. کرد. که پرا همیشه 

ختگ: ار دولت ماد باشت: 

و هر سال به دوا اه باج 

بی‌دازد و برای خدمت در 

سپاه ماد سر باز پفی‌ستد. 
۴۵ ۱ 


از وقتی که من سرزمین ماد 
را گفتم ۲ ہ٭اینجا اسدم: 
پادشاه ارمنستان دیس پاج 
نپسرداخته و س‌پسازی 
نضرستادہ است. 7 انسنن 
سان تنگییر1 یکی قم 
حالا پادشاه ارمنستان‌کارش 
په جایی رسیده که بسا 
دشمشان سا پیمان دوستی 
سی بندد؟» 

گری‌سان تاس کشت: «ای 
کوروش ۰ ازمنستتان دو لتی 
نزرگٹ و نی‌ومند نیستا. 
اک تو آشور را به زی 
فر‌مان درآوری. اریشستان 
خود به‌حود معلیع تو خو ا هد 
سد . ؟ 

کوروش گفت: 
کری‌سان‌تاس» 


ظز تك > ای 


قسمتی از خاك ایران است. ۰ 


کسی در خار ج از خانه‌اش 
پا قدرت می‌جنکگد که 
خاطرش از طرف خانه 
ون ارده باشتد. ہنا 
بايد اول تکلیف ارمتستان 
را معلوم کنیم. یه سیاه 
دستور می‌دهم کے آمادہ 


E 1‏ ۳ 
سو لہ : جنل ار E‏ نکن تا کی می 


۱ | 8 سآ ٭ سك ۱ 9 


می کنیم.» 


صبح بود. از شب پیش 


سیاه‌کوروش در مرز,ایران _۔ 


5 = ds ۱ ۱ : 2 


با ےم 
1 


' و سے ۳ 


٦ 
۲ 
5 
و‎ 
أ‎ 


و ارمنستان اردو زده بود, 
کوروش یکی‌از سي‌دار انش 
را صدا زد و به او گنت 
#پیش پادشاه ارمنستان 
برو. په او بگو که باج 
دولت کوروش را بده, یا 
برای جنگت آماده شو. اگ 
از تو پرسید که کوروش 
گجاست؟ بگو در مرز 
ارمنستان. اگری پرسید که 
عده سربازان او چقدر 
سنتا؟ یگ کسی وا قوس 
تا انیا را بشمازد.ة 
قرستادة کوروش پیش 
پادشاه ارمتسحان رقت: 


یادشاه ارمتستان پیشدام 
کو زوش را ستمد. او آباده 


خانو اده‌اش را داشت 


کوروش به سیاهی‌انش.. 


ت سو ار داد تا به‌آر آمی وارد 


ارمنستان شوند.. یه آنپا 
گفت: «هیع يك از شما حق 
ندارد که خانه‌ای را ویران 
کند. از کسی چیزی بهز ور 
یگیںتء و پا باکسی به تندع) 


رفتار گنل با یف لسوت 


دو ستان خود بد[ نند . باید 


طوری رفتار کٹیم تا م دم 
سر باز اب ےا نسزدیك 


Scanned with aer ہت‎ 


شود ,ہے اتپا ااه 


بف و شلد , » 
ورود کوروش را شنیدئد, 


بسیاری از آنہا په فکس 


فرو افتادند. ولی کرردش 


اعلام ک رد: «ای مسردم 
ارمتسان: سر ازات من‌تثل 
دوستان و ب‌ادران شا 
قدم در اك ارمتسنتسان 
کن اشعه‌اند. نه منل دشص. 
مطمئن پاشید که از طرف 
هیچ‌يكث از 
آزاری به‌شما نمی‌رسد. در 


" شہں خودتان بمانید و یه 


کار و زندگیتان ادامسه 
بك هید . » 

آنگاه کوروش به تعقیب 
پادشاه ارمنستان پرداخت. 


سر پاز ان کوروش پادشاه: 


ارشتقان و خاتواده‌افن,ز۱ 


در کوستانی محاضشه. 


ےر خانواده پبادشاه 


نة تور دل بادشاه ۱ 


ارمنستان به بالای کوهی 7" و 


رقت و فل آنسا ,تة 


کو روش کسی را فنی‌ستاد 7 
تنا ببه " چنادشاه اریمٹستان 


بکوید: اس اینجا 
نشستەای؟ در اینجا ته آب 


شست » را عدا لسك رودی 


مجبور خواهی:.شد که ہا 


۶ 


اق _ رسفا و. گفت: رپس ا 


. ھا يى که خاثوادۂ پادشا: ) 


تشنگی و گزسنگی بجتگی.| 
پس پایین پیا و دلیر انه 7 
ان سن 

پادشاه ازیتسكاق د 
فی‌ستاد؛ کوروش کفت: «به ٩‏ 
کوروش بگوکه من نه ۳ 1 
خواهم با گی‌سنگی تشنگی 


بینگم» نه پا تو“ ۱ 
کوروش باز ..بیفام| 


پایین بيا 3 ی کن کال 
همه چیل را روشن و آشکار 1 
سان کنی. شاد انی 
ثابت کنی که سیت كت ۷ 

پادشاه ارمثبنتان گفت 1 
ر[گکن چنین اک ۳ 3 
تاضی خواهد بود و خوامد لا 
گفت که امن بیگنا هم پا 
گنا مکار؟: ,۹ 

کوروش ینام نماد ۲ 1 1 


| 
۳ 


/ 


قاضی تو خواهند. پود ۲۰ 1 

یادشاه ارمنستان اذل" 
بلندی به‌ زین آمد. کوردش | 
پاذشاه ارمتستان رد بب 
روی هم | پستاد ند. ارابه‌ب ۰ 


"۲ 

ار فنستان در ان ان بٹستے0:, 
یودذید؛ دوز تا دور آنمپا را اک 
:1 ار 
گرفتتد. در این وقت ا 


تیگران پسر بزرٹ پاددا | 
ازمنستان» که خپر اسارت 8 


۱ ۱ 2 1 ۱ | 1 
۷00091 ۱ ۲ ۲۴ ۳ ۲ ۳ 


6۳ہ وج ےك ےٗ۔ 


٭ برای اینکه . آن‌طنوز گے من شید ةا کا 
آپادانا از همه کاخہای دیگی تخت جمشید 
۱ دید بی س امت کی 7 ۱ ا 
بدرم. گنت: «فکر خوبی است. اک کسی 
۱ کاخ آ یادا نا را خو ب تاا گتد؛ تا انداز٭ای 


به عظمت ىاختمانہای تخت جمشید پی می 
برد. در .أین‌ستر فقط کاخآپادانا را می بینیم. 
اکر خدا بخوا هد یك سفر دیگن می‌آییم و با 
خیال راحت هة آثار تخت جمشید را تماشا 


بروی‌آن ساخته‌شده‌است پالازفٹیم۔ٴ از دروازۂ 
ینعی زیبایی که به‌نام درواز؛ خشایارشا 
-معروف است گذ‌شتیم . آن‌وقت پدرم راهی "را 
ر نشان داد وابھ طرفب ف کا2 آباداڈا بەر اه افتادیم. 
در راہ می‌گفت؟ «کار ساختن کا تخ 
چمشید و دار یوش‌اول: شا هنشاه هخامتشی 


۲ سال می‌گذرد. ساختن کاخہایی به‌این 
بزرگی د فار رؤز کار سای بسیار و قت 


1 
۳ سے و ے سے س ۱ 


ہف 1 ی 9۳ وہ ٠‏ 
ئ۶ mi‏ 9 


صرح 5 تک 2 سج 


شرو ع:5 3 از آن و قت تا حالا در لاود : 


بخان تفت چمشید را نما گند #9 


" خشتی کلفتی داشت 


¥ 
7 


۵۱ 


از 


کرد 

در این وقت از پلکانہای بزرگی بالا 
رلتیم که دیواره‌های آنا پر بود از نقشپای 
بر جسته. بعد په جایی رسیدیم که در آن چند 
ستون ,بزو گت بی پا بود و باقیمانده‌هاي 
ستونبایی هم روی زمین پراکنده بود. پددم 


r‏ «اینجاکاخ آ پادا نا بودہ سك سا تِمَان 


این کاخ را هم داریوش بززگٹ شروع کرد 
خشایارشا آن را تمام گر د. . روی‌هم 
کاخ در حدود سی سان طول 


و پسرش 


رفته » سان این 


گگںد٥‏ است.:» 


گفتم: «پدر جانء به‌نثلر می آید که این 
کاخ خیلی بزرگٹ و باشکوہ بو ده است٭ 
گفت: «بله. این کاخ يك تالار بزرگٹ 
و سنه تا ابیزان اتاقہابی هم باخ اناز 
داشت. تالار 7 شکل مر بح بود و دیوارھای 
. ایوانہای کاخ یکی رو 
به‌شمال؛ دیگری رو به مشری و سومی رو په 
5 بو ۵ . سا می‌بینی » دو تا پلکان 
شت که یکی دز طرق تقعال است 
و یکی در خرف مش ق)۰» 
: گنت : «تالار این کاخ حتماً خیلی بزرگت 


نو 2 اعت اب 


وا «تالار کاخ به شکل مر بعی بو د که ۱ 


رطرف آن. ۶ مت طول دائت۔ سقفه تالار 


ر وی ۶ ستون بسبار بزرکت. همه مسل همین 


ایی که می‌بیتی» تا تخت ده« بود این 


تساو نبا در ۶ «ردیت قرار داشتند و هی کدام 
۸ مین بلندی داشتید . در چہار طرف تالار 
چہار در بزرگٹ به بیرون باز می سد ۰ . دیواره 


۳ وھ“ 


شمالی تا لاز پنح تا ينجر ه داشت جا و 6 


ہق _ 


1 کے" 


سس چ 


ساو lias‏ 
٤۴۳٣ 1 ۰ ۷ ۱ :‏ : 
شر بر سي و شاع کے ستو ان داستند ۰۲ 


۱ 


ا , 

اد ر م اض ۔ ھ ليه , شر س ی لا ایوان کاخ 
مه ج ال هن سے پاهم. ہے اہی پر کے 
Et‏ ۳۹ 4 | 8 1 
سه هریت ان این اپوانپا: وی جو ودینت 


سسلو ای مزر گے, مسل ستو سای تاار تشم 


ابو ائ ۱ 5 
پو انا ھرگذاء دوازده سٹون داشعید و 


ستو نپا ی ایرانہا هم همه همردیف ستونہای 
ت۔لار بوتند. دز دو طرف ستو نہای ایوانپا دو 
ی یرج بود. این بر جسبا هر ک‌دام پلک‌انی 

دات که از راء اتپا به‌پشت :ہاء کا 


کر نب پا 


خ می 
ایوان شمالی و ایوان شرقی هر دو 
پلکا تہای ور کی دا نگ وق پلکا نبای هر د و 
ایو ان مل قم بو د ند . ولی پلکاتہای ایوان 
سوق نی از پلکانبای ایوان شمالی 
مانند است. ۰ 


اف 


ذشحم : ٭ پدر جان. چطور شده است که 
کات اس شسالی شکسته شده است. ولی 
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پلکائہای شرفی تقریبا دست‌نخورده مانده؟ 
باست ۱ 


ہدرم گفت: «بر‌ای اینکھ پلکا نہای شر قي 
زیر خردارھا خاك پنہان شده بود. فقط 
چتدپسن اك پیشن صدهای از دانشمضد ان 
پاسقاخهتناس اس را از زیی خاك بیرون 
اوردئد. پیداست که این پلکانہا کمتر آسیب 
دید »اند . » 

باهم به طرف پلکانپای شرقی رفتیم 
به دیواره‌های پلکاتہا سه‌ردیف نقش بر جسته ۱ 
کنده شده است. این نقشہای زیبا صنپایی 
از بزرگان ایران و نگہبانان و تمایندکان 
کشور هایی را که زیر فرمان شاهنشاه ایران 
بوؤد ند نشان می‌د هد. ۱ 

پدرم گفت: «اين نقشپا جشن نوروز 
ایرانیان را نشان می دهد دي این روق وریت 
بود که از هريك از کشورهای زیر فرمان 
شا هنشاه ایران چند تف نمایئده فی ۳۳ 


۸ھ نماینده‌ها که مادی. وی سے 


هند ی ؛ و حیشی و ایا بود تلن 


برای شاهتشاه ٥‏ هدیه‌هایی می آورد ند و -چشن 


نوروز را به‌او شاد باش می گفتند.ء 


5 


من از تماشای این نقشہای روی ۳ 
ہیں تمی‌شدم. مثل این بود که مرکدام از 
ناء از ان سوی قر ناء با من حرف می زئد, 
اه « يدر چان ؛ يدران ما چه خو ب کرد زد 
" که این آثار هنری را از خودشان به‌جا 
چزاشتتد! و گ‌نه ما از کټ می‌دانستيم کے 
پیست د ع *دن پیش در این سرزمین چه 
»گذشته اسنت؟ حالا معنی حرف آموزگارسان 
را می‌فمبمم: که می‌گفت: فقط هنر است کے 
می‌تواند. انسان را جاویدان کید 
۱ پدرم " گفت: «بله. هم هتر و هم دانش! 
افسوس که "اسکندر قدر این هنر را ندانست 
و این اتر عظیم هنری را به آتش کشیداء 

این را گقت و مدتی :یەفکی قرو رفت 
بعد تا گمپان دست مرا گر فت و فتاه پیا 
برویم. دارد دیمان می‌شود!» . 
۱ همین‌طور که از پله‌ها پایین می آمدیمء 
گفت: «چند سال پیش در دوجای این کاخ 
اذو تا جعبة سنگی قشنگت پیدا کرد ند . وی 


سوت ازآنبا دوتا لوح بوك»› یکن طلا یوکن" 


| نقره. روی آنپا به. ژ پان فارشی اجان و 
عیلامی" و با پلی نوشته شذ٥ة‏ است: 

داریوٹنء شاه پزرکت» شاه شاهان ا 
اسر پسر و یشتاننپ هخامتشی : : دازیوش 
ر شاه گوید: ا است کشو ری که .من دارم : .از 
ق سکستان که آن اي ف بستد ابت از آنحا کا 
اش از "هنت و نحا تا لیدی: !اين کنو نا 
هو مدا بز ر گتر یی خدایان» بے من داده 


؟است. :هور مدا مرا و وا خاتدان شامی | 
| نگه‌دارد!» ي . 2 نت 3 


۲ 


گفتم: «پس معلوم می‌شودا: که لین کاخ 


ا داریرئ سا کب یه ٌ .و س 


۳ تد‎ EF 


۱ تج بر with‏ آجّ فرصوحت 


û 


و رووا 
7 یو و 


و 
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گفت: «تا پیش از اینکه این لوحہا پیدا 
یشود. کاخ آپاداثا به‌کاخ خشایارشا سروف 
ودد ولی, بن فرمیبند که فقتل پلکانیبای 
کاخ يه فزمان خشایارشا ساخته شده است و 
خود کاخ از بتاهای داریوش بزرگٹ بوده 
اس" 


یدرم دستم را کرفته بود و تقریبا مرا 


همراه خود می کشید. من قظقدم بەقدم می 


ایسنتادم و به هرطرف نگاہ سی‌گردم. دل 
نمی خو است پر گردیم. می‌خواستم ساعتبا 


آنجا پمانم و همه‌جا را تماشا کنم. گفتم: 


یدرز جان, من تا حالا خیلی علاقه داشتم که 
ولی حالا که کاخ 
آپاداتا را دیدمء :احساس می کنم که علاقه‌ام 


هة ھی تحت جمشید بسشتنٰ شب ۵ اتت, 


ا حفت: له کعاش اق اد نستیم ! ی 
نمی توانیم. اگن خدا بخواهد یك سفر دیگر ‏ 
می ییم و باخیال آسوده همه‌جای کت جما مین 2 


را تماشا می‌کنیم !» 


آهی کشیدم و گفتم: «به‌امید آن سفر!». 
7 ۳ ۲ 1 ۱ 9 
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کس سے 2ے ی مت س 


تور ور بادگاری از باستان 
هر ملتی بخستین روز سال نو را جشن 
می گیرد. اما وروز ایرانیان جشنی است 
بسیار کہن. جشئی است که با نو شدن 
صسعت و آغاز یہار همزمان است. 
ایرايؿ۹4ان از هزاران سال پیش حتی 


پیش از دولت ماد , نوروز را به عنو ان آغاز 
۱ سان حش نی ۱ ۱ ۱ 


سال په ۱۲ ماه تقسیم می‌شد. هرماه ۳۰ روز 


داشت. هر زوز از ماه به نام ایزری خو آند ه 


می‌شد: ایزدان نکسبانان خوبی و خوشی و 


همه زیباییپا بودند. هرروز که نام ماه و نام 
۱ روز یکی می‌شد. ایرانیان آن روز را جشن 
می گر فعند. گذشته از این جشتیای ماهانه, 
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گذشتہ 0۵ک دور . 


1 مک 


۱ پش سان شر کت کنند. شرکت آنان در این 
. ماسم نشانه وفاداریشان به‌شاهتشاه ایران 
۱ مگ 


خود تاج بر سس می گذ اشت. هتجامی که 
شاهنشاهی می خو است از سلطنت کناره ری ` 


کنل اسح عود نی ماس پا یرس و لیعید | 
که 


۲ 1 


زسم پر شکوہ و یاستاتی, تا جگذاری شا هنشاه.. 


ااه مارت فوع پروی پت سن 


جشنبای بزرگی چون نوروز و میر نان و 
سل هم ی ۳ 8 

نوروز نخستین روز از ماه ف دوردین 
بود. این روز را به‌جمشید. پادشاه پیشدادی, 
اير ان نسبت داده‌اند. به همین نیب است 
که هنوژ. پس از گذشت مز ارات سال. این 


جشن ملی زا بورورز جمشمدی می نامیم. 


تاجگذاری شاهنشاهان ۱ 
پرشکوعترین مراسعی که دردوردەدھای 
تاریفین ابراق پر گار سی خد سا 
دار ساسشافاق ابران. مود تمایندگان 
کي ,از دور تر ین ا ۳ و کشورهای. 


نو لن . : 1 ۱ ۱ 
۱ شاهنشاه, در .هتکام تاجکذ‌اری» با دست: 


وارٹ تاس و تخت بود میگ اشت. 
ما در رؤز جازم آبانٴ ناه ۱۳۴۶ شا هد و 


اير ان بودیم ۰ در این روز شاهتشاه آریامہر 


+ دست خود تاج شاهی را پر مس گذاشتند.. 


" اس مد شہبانو گذاشته شد. 


۴ 
2 ۲ E ت0‎ 


1 ال 
o :‏ ۱ 


ی ۳ - 


سکەای از زمان داریوش بزر ت ۱ 
۱ + آیراتتان از نخستین مردمانی هستند که 
بر‌ای‌داد راف پول‌به کار می بردند. نخستین 
سکەای که -از دوران باستان ایس‌ان به‌دست 
آمده‌است درك است. گرو هی‌می‌گو یند در یك 
. از نام داریوش گرفته شده است. کسروهن 
اا یاه دا ڈو یات ی ا سین الین 
3 دائستهەائْد 
۱ در یك سکه‌ای‌بود که در زمان داریوش 
۱ و رک ترا در دو هزار و چہسار صد و 
٭ هفتاد سالا اشر زده شند. بر روی این سکه 


Scanned with CamScanner 


تقغبی از داریوش بزرگت» در حالی که تنن 


و گمان به دست دارد و نشثول :ازى 


اآاست؛ 3 رل 8 می شود. 


پیکہای ایرانی 

شاهنشاهان هخامتشی برای‌آنکه بتوانند 
سرزمین. میناد ایران را به‌خوبی اداره 
کنند: در سراسر کشور راهپای هموار و 
قر او ان‌ساختند. زاین راهپا پیکمبای ایرانی 
به آسا نی و سرعت می توانستند قاتا و 
دستور های شاهنشاه را به همه‌چا پرسانند. 
سياه ایران نیز از این راهپا سی‌گذشت و 
مر گو نه شورشی را فرو می‌نشاند و دشمنان 
اير ان را اد سنزمسن غاا می نادد 

ممروفترین هم این راهبا راهی بودکه 
از شوش, پایتخت دیگر مخامنشیان» شرو 
می شد و از کشورهای عراق و سوریه وتر کیه 


امروزی می‌گذشت و به‌یونان می‌رسید. طول 


ا 


لین ۵ ۲۷۲۹ ھی 


مر پودء در سناس این 
اه در هن .سی کیلوستی, منز لگاهی ساختسه 
بودند. در هر منز لگاه اسیب‌ای آماده داشتند. 
پیکبای شاهی که از پایتخت فرمانی را با 
جایی می بردند, یا گزارشی را بر ای‌شاهنشاه 
به پایتخت می آوردند, در این بت اها 
اسب خستة خود را با است تازه نفسی عوض 
می گی 3ت۔ درت زمان‌کارو انپا این راه دراز 
و نو ۱۲۱۱ روز ومسافران در ۹۰ روز طی 
کید رن اما پیک‌پای ایرانی که شب و روز 
اسب می تاختند و در راه پودند خیلی زود 


زین راه دراژ را طی می‌ک‌دند. 


ترعة سو تز 
در دوران شاهنشامی هتخا منشسان 


پاسار اد 0 


ی 


> عو 
۳ ۳ 


ہے ہ۷ جسے ٠‏ 
ار سس ام ۰ 


1۹ ۳ 


Scanned with ۲ئ‎ 
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ا 
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5 ایران در زمان هخامنشیان 


سالہا از کشور‌های تابع ایر 
. تا زمان داریوش بزدگٹ بیشتر از را, 
نیدی به این سرزمین رفت و آمد می‌کردنم, | 
این راہ از فارس و خوزستان و شال 
عربستان میٰگذشت و در مهس به‌کنار روہ "گا 
نیل می‌ر سید. راہ دیگر گذشتناز سرزمینهای | ۱ 
ب ایران تا بندر صور یا صیدا برد. این" 
دو بندر در کشور لنان امر‌وزی قرار دار ند. 
گذشتن ج از این راهشا یراق سپاھ لیران وه 
پیکمبای‌ایرانی بسیار دشوار بود. در" صحرا_ 
ھا یی که ایخ اها از ایا می گذ شت ۳ 
غذ! پیدا نمی‌شد. داریوش بزرکت» در یکی 
از سفر‌های جنکی خود» در مص قرمان داد 
تا دریای سیخ را به رود نیل وصل کنند. از 


آن زمان بود که راہ دریایی مدیترانه بے 


عر بستان 


یت للا و 


تاه 6 TE‏ 0 
ای سر باز سد و مورد آشتزاوه قن از 


ل0 پارس رقتٹلف, چنا نکھ سس می خواستم: . 
۳ زر کعا شاهنها ۱ 
, این‌گاو ند شاه ایر ان که تيبا دارا و اسکنده ۱ ۱ 
ر مزاد و چمپار صد و هفتاد سال از آن هی اين سب ا زو بای کاشسیکار عا؛ که 


ی پل ر 
ا زی 5 


نک 
۔ٗ_٭چچے- ہے کچھ سس - 


2 قکر کک اترعة سو ئن زا بےوجود در صد و چہل سال پیشن در جرا په های شس 1 
آورد. ۔ این ترعهدر ۱۱۲ سال پیش کندہ شد. پومپپی؛ در کشور ایتالیاء پیدا شد, نقاشی : 
سنکت نوشته‌ ای از دار یوش بزرت ذر شده است. تصوی صحنه‌ای از دومن برد 0 
۱۱۳ کیلو متری ۱ امروزی ترعة سو تن دارا (داریوش سومء آخرین شاهنشاه 
به‌ذست آمدہ اس کے قسمتپایبی از متتن مخامتشی) را با اسکندر نشان می‌دهد. این 


فارسی آن را دز زٍین. فی‌خوانید: ‏ . کو ٠‏ تیزد تقریباً در ۲۳٣٢‏ سال پیش» درصحرای 
" منم داریئنوشء شاه بنك شاه ایسوس که در جنوب ترکیة امروزی است: ۰ ٩‏ 
شاهان» شاه‌کشور های مردمان‌گو ناگون» اتفاق افتاد. 1 
شاہ این سرز مین پہناور دقو ۱ دراین تصویر داریوش‌سوم را بر گردونۂ ۶ 


7 من سی ام. از پارس‌آمندم. ومصس جنگی او و اسکندر را در طرق چبء سوار چا 
او زا گر فت فریتابا کات که این جوی داع با ین است؛ می ہینیم. پر چم ایران در دست یک 1 
۱ از رودی که: پر اوه (نیل) نام داز و در و از سر بازان‌شاهنشاه» درطرف راست‌تصوین». 2 .۸ 
۱ مسر وان (ثبت. پکنتد» تا دریایی که از " دیدہ می شود .قسمتہایی ای ایسن: کافتاری 1 
ج پادس میآیسد (دریبای سیع) . پس آن 
۳ جوی کندہ شدء چنانکه من فرس‌ددم» 2 پرچم و فسمتی دیک از تصویر نتاء 


| چم ی سید 
کے ۱ 7 E‏ 31 راه ین جو 6د 
5 لی مت 24 5 .۲ 1 ۵۷ ه 


Ee‏ ۲ 1 ۰ یا < , ہت اود 9 کہ 
6 مہ اف پل نے REE‏ یم 1 ریوڑگ۔ Ee TET‏ رع کاو تار و > 
77 ئ)] Scannêd with‏ 


1 ا 
و اینہا را نیز فرهنگو تمدن ایران بەجہان کاریز یا قنات یك اختسا] ایسرانی 
داده است: اہٹ: ابناخٹراغ تا قر ہا بہترین راه برای 

آسیای بسادی را ایرانیسان اخشضراع آبیاری و حاصلخیز کردن جلکه‌هایی بور .| 

۱ گر ده اند , است که دور آنا را کوهپا فا گرفتهاند. 

ٰ باز ی چو کان و بازی رد را ایرانیان این کر در بسیاری از کشور های خاو رمیانه ۱ 
اختر ۱ ۶ کرده‌اند. تقلیں شده است. 

بخستین زر صدخانه‌ر | اير اثبان بهو جود نو شته هایا دو علی‌سینا . ز کربای رازی, - 

۱ اور ده‌اند. محمد غزالی؛ خوارزمی, فارایی و نس رونی - 

0 راهسازی» به صورتی که پایتخت و بسیاری دیگے از دانشمندان دای ر 


۶ کشور را به شپر های پزرکث آن مربوط‌کند. پیشرفت علم در جہان اثر بسیار دآشته‌است 

تین باز در ایران معمول شدة اسث. ؛ فگری انی سح را ای اتشان 
4 به مردم ۳۳ دیک کر جتان ڊدادنب. 
نزديك به‌هزار و هفتصد سال بیمارستان 
گندی شاپور که عرببا آن را جندی شایور 
تامید تن» در شہری به همین تام در ند یگ 


اعواز امروزی تسین رقت این - بیمار ستان 
و مدرسه پزشکی آن بیش از خپارضد سال 
ِا ہدرمنڈ پڑشکی شاور اده بو د. ۱ 
اراوی ان شس ھت اپور ہز عرلیا 
: هایی در روستایی به‌نام شاه[ یاد, در معدہ 
کیلومتری جتوب شرقی دز فول, و ےر ٹیست. 
در "این روستا آرامگاهی هست که گنه | ند 
آرامگاه یعقوپ‌لیٹ است. تليق میت 
خواست پس‌از بیرون راتدن عں بمپا ازایران 
گندی‌شا پور زا پا یتخت خود کند. ولی در همین ۱ 
شہن چشم ازجہان بست ا مدقوت | 


ید یاک ری اج ای : : ۱ 
۱ .یا یوت گ* یج ۰ ۱ ۹ تا : ق ۳ 5 ۳ ٤ SFE‏ 5 ا ۱ 1 3٦‏ 
۳ نے 8 1 .۲۰ "ik‏ تہ کک فا ك ۳ للا ور نساب ۳1 ۲ ۱1 0 


ف و سے۔ ۳ ے۔ کک گے ...ےم تس ۳۳۳۳۳۳۹ MW TT‏ 


3 ۷ در مان مردم جہان برای این سر بلند هستیم که رام و بوش لب دک و کشورداری را به | 
3 بسیادی از متبای دیگر 1 بسیادی مردم جبان دان و اخلاق و ای و صنعت و هی 2 


with 2701825۳۲‏ سس سید 


ی 


۰ خقاشی از: پروانة سعیدگران - دہستان ناعید - بجنورد 


۱ 


کے کت 


ا 


مہ ۳۲ TE‏ آم 


ان تا 
۰ اق یی مس ےج 5 


Scanned with 7ئ‎ 


از درگز می‌گذرد. کوه اللهاکیں نزديك درگز واقم 


7 نقاشی از: حشمت‌الله خاداویسی - دستان خروشی - گر مانثاء 


رو ری ملل ضعو الد نن وارد نا ی سا . به الاي 
رار عن خست ی رفت شم 3 د یه سورد سسسپای 
ا وقغت ساحب باغ وارد شد. ملا تا او 


را ل لاه ٭ غا کرد رڈ اواز خر ا لی 


دذرحثت. ور ایپ 


تا خی بام ا ی۔ ی ہصسی ى آ یسا حه کار 
می گئی؟ 


لا کات مگر : دمضیی؟ ال هستم ل دارم 
آو از می خوائم! 


ار ممسملیم اھ صب غب ت دان غاچ > مر اه 


س پر هاء در گز؛ سب 


پيك عزیزم . 

سلام. اعیدوارم که حالت حوب باشد. ابن 
او لسن بار اسہت که رایت نامه هی تو اسسم. ار کلاس ود 
دنستان: و درست حوب هن بودی۔ من حیلی تو را 
دور ہت دارم. 


قق ود کمن درگز که مو اسان اسان ب 

زند کی سی کنم. شیر ما زديك صرز شوروی است. 

مردم در گز بیشتر به کشاورزی و دامیروری مشغولند. 
و وطن نادرشاه انلشاز ودم اسنت. 

٠‏ میود درلز. مخصوصا خربزعاشء مروف ست 


4 آن راععاعای د نکر ھی در لد. عوای اس سپ ره ز ناد 


۳ سی شود و ےہ زباد سر 2 ۔ وشته كوه عم از ہے 
اسست و راه ٹین درکز و قوحان از گردنۂ معر وف الله_ 
اکر می گذرد. 

۲ بيك عزیر» دلم می‌خراهد که به در لز بیایی و 
رام خطر تاك د پرپیچ وخم و دره‌های عمیق آن را ببیتی. 
بزادر کوچکمء عرفان. حم که پیگ‌نوآهوز می‌خواند به 
و سلام می ز سا ند . : 

۱ اردوان فروغیات 
دیستان بپلوی ‏ کر کر 


دز بای 
مازندران ف 


, 


۰۲ و 
اا اس 
و جا سیں 

رے سے 


الا هس 
ا 


ړس ايه اول مر آب استحسر سم ا سد شر ان 


دبوانة دوم: بله, چون من چند دقیفہ پیش بك 
ووی پر رر 0 تست سوت تسب یت 

دونا دروغگر در خایان به‌هم رسیدند, اولسی 
گت من بائندری در نقلد صدای مرغ مہارت دارم که 
وقنی که صدای مر ] درمی‌اورم» همۀ جوجه‌هایی که در 
ارات من هستند میدوند و تورم حمع می‌شو ند , 

دروغگری دوم گمی فکر کرد و کفت: یہ این که 
جبزی نیست! من به‌صدری در تقلید صدای حروس 
مہارت دارم که وقتی که شب صدای خروس درمی آورم؛ 
ناگہان خورشید طلوع می کند! 


E SE 5‏ کب سعل اف حلسلی = دستان وو شالت کہ نم ان 


ی 


5631۲60 with )) 7“ 


ية الك نوی" استخر انداحنم. ۱ 
د بو انه اول؛ آھان پس بگو! 
آن و بت د بو انا اول آب استحر را با دست بهم 

مر‌زند, بعد گمی از آن دا می‌خورد و می‌گرید: وسین 

٩ سا‎ 


الا شر بن شاه ۲ معا م ھی شود 1 بادت رقثه لود 8 ۱ 
آن را به‌هم بزئی! ف‌سننده: غلامحسین حمی‌بوو. , 


دستان رازی ۔ اهراز 


انت با جپ سیجد. دستشض 
عاقست زحعلی او بسن 

ین کار راننده را دید حوصسلهاش سر رفت و بهراننده 
کی آقاحان» شنا مه اظطب راندن ماشین باشید. دست 
۱ اگ باران آمد به‌شما ی کی ۱ 


من سروت انتا ۰ 


۲ فرسمندھ: ف زانه حتاف = دسمتان لشکری کے ران 


۶۱۰ 


ز آباثان: آزیتا حانی - کیاعرث یرری - روحانگیز باقری۔ 


۱ 
از ۲ فاته میدن حت متصور فرزانه -زری تصدعفی. 
از استارا: جن ال حردادی- غلاس‌ شا هاشمی - شاپور نورگ. 
از اصل: البه حرسندی - نروز اسماعیلی - ابوالقاسم احمدگ. 
از ایہر ببزاد حجیحانی - بیناز قربائیان - فریبا داداشی. 
از ارالا: علیرضا رسته - عرتشی اسدی - مجشی ریاحی۔ 
از اردیل: کریم گرامت‌یناه - فرهاد ترابی - منيرة پنای. 
از ارد کان: محعدرضا حدریان - حین گیری‌پور - علی مخنومزاده. 
از اسفراین: فاه ومہدی عطایی- عترترمحید احسانی- ری زحاتمی. 
از اصقپات: توانا سحالبان ے محعدڑضا امامی - آڑیتا حکیمی. 
از اظواز: حن حاحیزماتی فعرپ ‏ رسولی ‏ اخید عطیعی؛ 
از ایام محبتزضا خبرریفی ‏ فر‌هاد کاظمی - هرا وعبدالرضا تسکشراه. 
ار اثلام: نہرام مظثرعت ےا مسپیلا و محمد آقازاده - خرالفقاز کا کا ہی. 
از بافت: علی امینی _ حسین شادفر - على خالویی. 
از مانه: نحم الد ین اہی - اسعد سلاعی - فاتح رحمانی. 
ےا لع له خاک مج گنه متسد فراخدوز- مجمدرشا ستایشی. 
۳ مت ی مپرانی ۔ غلامعباسن خر اسان او ے علی شا و 
۱ سیر پپلوی: مہین خرم کیش - راسیه پارسینژادے نادر فيك کار. 
| " ترشاہ: رنضان شہں کی - یعقوب فره‌قول - علی سادفیٰ. 
تدرخبان: عباس هررمزی ےکی واصفر رشیذی - عباس شاءپسست. 


= 


ا ندر مامش : قرز به تقوی - علی ساطاني - سیمین ر مسعود کو پرک. 
1 نمہان: بدالله محمدی _ محسن صیاغپان - عدالسپدی متذ کر. 
از ٹیشپر: علی‌تقی خاومی = نست‌الله ا+عدی - رضا حوائلو 
ار بجار؛ شب یا غلامرضاہی ے ژیلا نقی‌زاده - کبزمرت حسبززادہەے 
ا لے 9ع سد یزاو کان - ناهید مخازایه - اسباعیل حامدصبحی, 
۷ رت‌جام: شہین سادق‌دوست - برویز برافی‌زاده - غلام منی‌یوسنی: 
از وس گان: بہدی خلیلی - مر پزالله مدرسی ‏ محدرضا آفاسی۔ ‏ , 
ا لپ ان تسار تخل هروز ماهتا فراھامی ب پرو بن غفاری, a‏ 
اد جم فت: جد فا سبیدی ‏ حسی‌حان تردستانی - فرح فاسسان. 
اد جاع بہار اعلی فادری - ضسائۂ عارفی - فرامرز وطن‌خواه. 
آم غائی: حمیدۂ رضواای _ محندرضا لورانی ‏ حسسن اب ریشمی مقدم؛ 
حم( باد: تاامرضا سره - مہا دالماث ے امس و پرو بوش شحاعی, 
2 حمبن: رة سید دن محمد پہراعی د از یا سیدپ رگا: 
اد خوانسار: شا زھقی _ صادق ماهی - معصویة ممصومی, , 
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دوسان دبظری که برای بك ناعه نوکت4ابد* 


۶۱ 


+ ن 
را 1 


ثقاشی از؛ 


مد نا 
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سعیلی - دستان 
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۱ 


لیر یز 


از داراب: غلامرنا ملك فعند و قاسم از جمتد ‏ حمید ثاط رک. 

از ڈامفان؛ ر مضاتعلی‌حاجی‌تربانی- محمد کاظم‌متو چپ_ی_متصورناصر یان۔ 
از BEL‏ تا جر جن سمل = على و تاد احجان فيا ہہ أسی۔ 

از دزفول؛ زیور قورجیان - زیا حمبلی‌زاده -۱ گرم باق که. 

از دماوند: مہدی اسماعیلی مینو اعظم‌میرزاحضینی- زضا وعلی تصیری۔ 
از دورود: سعود تپرانی _ تاهند جہانشاعی _ علی و ستعطلقی حیددی۔ 

از راعسر: ینفشه خیرالله‌پور - قاسم افتخاری - ريلا جالینوس۔ 

از رام مز: عیداارضیا آقامیر‌زاده - حمیدرضا سالك _ عباس زاہدپور۔ 
از رسست؛ سید | حعد جناعی سنو فة سے شقیع کاسمیز اده _ فاطیة آخاحان یر 
از رصانیه: بہرام پرعم‌رضایی - مہرانگیز کنتدوز _ حن اگیری. 

از رودبار: حاتم ولی‌پوز - ترجی وفادار - سیدعبدالگريم حیلی۔ 

از رودسر: حسنعلی توروزی - کامبیز قاسم‌پور - جعفی شیخان. 

از رابل: غلامعلی تجقی - محمدزضا سلوکی - عوسی ازیابی. 

از زاشدان: عوشنگٹ ناظری سے ذبیے الله ده گردی - سید محمدعلی‌علوی. 
از ولجان: شب‌از عاسی - اک حسنی - محمدتقی جوانمردی. 

از ساری: شہریار رقیعی - سید محمدرضا حمزه - سودابة پنبه‌چی. 

از ساوه: مصطفی جرا ای - احمد بہمن ے محمد تبموزخانی. 

از سبزوار: «حمدرضا خانی - حلیل سبدوی - محسن الداغی, 

از سراب: بایراسلی بااطلاۓ - متو حاحی‌زاده ت مجمدرضا اہو محوبء 
از سبراوان: محمد و شہناز ملایی - علیرضا ریگی - نسی‌ین ظر یف‌بوو.. 
از سقز: عبدالله مکاری - شہریار افشار - محمد حاجی‌فلاحی. ` 
از سمان: غلام ضا صسالحی - شید گل ہویۃة ے حن خقیقت. 

از سمیرم: عزت‌الله داوری _ متصور رحیمی - عدالرضا جہانہین. 

از ستقر: مجید اجیلی - علی ظہوریاں اردشیر محتزاده. 

ار ستندج: محیدحسن شکر کزار - رضا علوی - محمد بپرام‌یوز. 

از سوسنگرد: جلال مخلص سباح کونی - سوزان و سيامك ستگری. 
از سبرجان؛ عادالله مل‌پور - فالامصلی عیامی - سعید واخند صنعتی, 
از شامآ بادغرب: سیاوش بوسفتماهی سے عباس علومی ۔ جاسم محمدیور۔ 
از شاظرود: خمیدرضا مرزبان ‏ مسمود رمضائپور - محعدابراجیم حلالی. 
از شاهی؛ پرو بز طمری ‏ علی اصفر اولادی - پروین ضعدی. ۱ 
از شمبران؛ شاعرع رحیم‌زاده - شسہربائو و رقیة در کی- راضیة حسیتن. ۱: 3 


از شوشٹر: محمودھر یدو نپور-میرزاعلی سہداروئد- عر ت الله اند محەو دی 2 ٠‏ 
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۲ز ر است به چپ: 
کے مره لیس یکی او چا بای اب ان هر حلیی 
۳۳" سیألی است: که از گیدساران ره ان 


فار.س. 
لو له ای تفت لشدید‌وانلد و کشستی‌سای 


حر مر٭ ۱ 
زشیکشس در کنار آن پہلو میگیرئد و بارکیسری 
٢‏ حسوانی است که ځار می‌خورد ر بار می برد: بت 


عم می‌گربیم. - بالاترین قسمت بدن. 
؟- دامسن» زیرء آخر. - پرلدەای است کے در این 
۵ یکی از دو رود بزرگی است که در عران جریاں 
دار ند. _ اگر آن را رازو ته بخوانيم؛: عجیب است. 
ا۱ ۴ بعنی موجہا. _ صورت» چم ره. 
ا ۷ وتا دارم و توی قفسة سینه جای‌دارند. - جان»و 
زو ان . سے آب = صقر در حه حرارت. 
۸ یکی از ماصبای تابستان. ۔_ دوختی است پرسایه 
که میولا کتار جو یہا می کارند. 7 
“هنش قوصہحےت. ند ات را تلو آب ھی نند ند ۳ 


آب الس الصعے؛ آن ج سیب لگ - 
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از بالا به یاہیں: ٤‏ چم 
۱ اسسال بەمناسبت دوهزار و پساتصدمین سال 


ۓگ 


1 ساخشمان آن را داریوش بزرگك شروع کرد ۰ 
امسال ہهەمناسہت دوهزار و بانصد من سال 
نبانگذاری شاهتشاهی ايران. جشنہاہی در آن 


بر گزار می‌شود. ۱ 
٣۳ے‏ طلا. - عسوه‌ای آبدار و کوشت‌الو و شیریس. سل ۰٩‏ 
شبری است تزديك تہران که ابویکر محسد ۱ 
بن زکر بای رازی دران بەدنیا آمده است. 
۴_ سگی کهبه‌بیماری هاری دُچاز شده باشد این طور 


"el 


سے سروف Ett‏ 
۵ے با آن توب بازی می کگئے.' ظلم و ستم. 
ا حالتی است سن خواب و بیداری. 
۷_ نه من له تو. _ کار مسافر, - خوب فیسشت. 
۸-.زاستگو کارش این است. ۱ 
۹-_ شاهنشاه آریامہر' امنسال را به نام این ماس 
زرف هخاهنشسی تامگذاری فر عو دهانكد. بت اسي 


